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محله ۵ و۶

حکایتی است ما را با شما حضرت سلطان! حکایتی است که  غلامرضا بنی اسدی|
اگر نه سطر به سطر، که حرف به حرفش را هم بخوانند، خواهند دید که ما را جز 
سایه لطف شما بر سر نیست. هرچه داریم از شماست و در سلطنت حضرتتان به 
«نفی سبیل» رسیده ایم و سلطه هرچه غیر شماست، بر زمین نهاده ایم ای حجت 
خدا. همه سلطان ها تاج از سر برمی دارند، وقتی نام سلطان علی بن موسی الرضا(ع)
به میان می آید. باید هم چنین شود که هیچ سری را سودای همسری نمی ماند.

حتی خورشید که می خواهد طلوع کند، اول به ســلام شما می آید که 
«شمس الشموس» هستید. نفس ها در حضرت شما تازه می شود که «انیس النفوس»

هستید. ما همه آدم هایی که بر این جغرافیا نمازمان را تمام می خوانیم و همه آنانی 
که در حسرت سعادتی چنین، گاهی به این سرای می آیند، آفتاب نشین حضرت 
شماییم. آفتاب نشین به همان معنای زلالی که در روستای فطرت همه مان تعریف 
می شود؛ کسی که از خود آب و زمین ندارد و در آفتاب می نشیند تا صاحب زمینی 
او را به خدمت بگیرد. ما هم از خود هیچ نداریم، هیچ! هرچه هست، شمایید و ما 

آمده ایم و آماده ایم که در آستان شما خادمان آفتاب پیشانی ای باشیم که شب ها 
را هم روز می بینند و در خدمت میهمانان شما قامت دوتا می کنند.

من شما را «آقای من» می خوانم. او هم به همین عنوان شما را می خواند و ایشان 
نیز. همه شما را «آقای من» می خوانیم؛ عنوانی اختصاصی که به خود من تعلق 
دارد، اما این خوانش می شود ترجمان کثرت در وحدت؛ می شود رسمی که ما 
را به توحید ناب می رساند. زیستن در دایره وحدانی حضرت احدیت که شما 
را حجت بالغه او می دانیم. آقای من! این فقط حرف من نیست. حرف ما آدم ها 
هم نیست. حرف از دل برآمده همه جانداران است. مگر آهوها کم از آدم ها قصه 
دارند در این حوالی؟ مگر حکایت کبوترها که در طواف مدام جان می گیرند، کم 
از کودکانه های ماست؟ من حتی می گویم ذراتی که کنار هم نشستند و خشت 
شدند در بنای حرم، در این حال و اشتیاق با ما شریک اند. اگر نبودند، از راه های 
دور سوار باد نمی شدند تا در این سرزمین فرود آیند و ذره ای از خشتی شوند که 

در این سرای، بنایی را محکم می کند.

 آقای من! هرچه زیبایی است، از شماست. جز شما هیچ است. حرف به حکایت 
«ای  تبدیل شده ما همان است که شاعری شوریده حال در هوای حرم خواند؛
صفای قلب زارم هرچه دارم از تو دارم / تا قیامت ای رضاجان سر ز خاکت برندارم»

«غیر تو یاری ندارم با  دلیل این را هم روشن گفت و به صدای بلند می خوانیم؛
کسی کاری ندارم / گر مرا از در برانی جای دیگر من ندارم» همه حرف ما در امروز 
و فرداهایی که می رسند از راه، اعترافی است صادقانه و خواهشی عاشقانه که؛

«تو خوبی من بدم به این در آمدم/ به جان فاطمه مکن مولا ردم/ علی موسی الرضا 

علی موسی الرضا...»
آقای من! حکایتی است همه ما را با شما که هزاربار هم که خوانده شود، نامکرر 
است. پر از لحظات ناب و بکری است که حیات را از نو معنا می کند، که زندگی 

زیستن در حضرت شماست.
بهشت اینجاست و هرچه جز این باشد، حیات نیست، حتی اگر در حیاط های 

دور و نزدیک نقشی از زندگی داشته باشد...
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